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و دانش مؤثرعوامل  بازاربر يكپارچگي دانش فني

و راهكارها شركت در  هاي نوآور: موانع

1*2، مهدي كيامهر1مصطفي صادقي

 . مدير محصول شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد1
 دانشگاه صنعتي شريفو اقتصاد. استاديار دانشكده مديريت2

18/10/97تاريخ پذيرش15/5/97تاريخ دريافت

 چکیده

و دانش بازار است. اما نتايج تحقيقات پيشين در اين حـوزه نشـان يكي از عوامل مهم در موفقيت نوآوري، يكپارچگي دانش فني
ها كمتر اسـت. هـدف ايـن تحقيـق بررسـي موانـع ايجـاد سازمان موردنظردهد كه سطح يكپارچگي موجود از سطح مطلوب مي

و واحد ها با تمركز بر واحد يكپارچگي در سازمان اي مشـخص شـد كـه منـابع كتابخانـه هاي بازاريابي است. بـا مطالعـه هاي فني
و سازماني مانع دستيابي به سطح مطلوب يكپارچگي بين واحد شـوند، از جملـه دنيـاي مـي شده ذكرهاي عواملي در سطح فردي

و فاصله جغرافيايي بـين تفكر فرهنگي متفاوت كاركنان دو واحد، مسئوليت جـايي كاركنـان، . جابـه واحـدها هاي سازماني متفاوت
و تقويت سيستمطر و ايجاد هاي اجتماعي غيررسمي در سازمان از جملـه راهكارهـايي احي ساختار سازمان با رويكردهاي نوآورانه

به كنند. اين تحقيق به مديران ارشد سازمان هستند كه به افزايش يكپارچگي كمك مي و و مسـئولان ها خصوص مـديران عامـل
ش نوآوري در سازمان كمك مي و راهكند كه با .هاي سازمان را افزايش دهند ها، بتوانند موفقيت نوآوريحل ناخت بهتر از مسئله

و خدمت جديد ها: کلیدواژه .يكپارچگي دانش، نوآوري، توسعه محصول

 kiamehr@sharif.edu. نويسنده مسئول مكاتبات*
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 مقدمه.1
و امــروزه بنگــاه هــا بــا شــرايط محيطــي متغيــر

بـراي پاسـخگويي بـه آنها بيني روبرو هستند. پيش غيرقابل
و برنامه اين شرايط استراتژي را ها هـاي عمليـاتي مختلفـي

هاي مـورد اسـتفاده، دهند. يكي از استراتژي مدنظر قرار مي
و توسـعه محصـول جديـد اسـت. بهره بـرداري از نـوآوري

و  همزمان با شتاب تغييرات، شامل افـزايش شـدت رقابـت
و نياز بـه نـوآوري شـديداً مـورد  انتظارات مشتريان، اهميت
و مهم  تأكيد قرار گرفته است. اما همچنان اين عامل حياتي

است زيرا نوآوري مستلزم شناسايي ابزارهـا، دور از دسترس 
و ايده و خـدمت جديـدبهها فرصتها منظور خلق محصول

و خدمات موجود است. علاوه بـر ايـن  يا بهبود محصولات
ها براي دستيابي به نوآوري احتياج دارند به صـورت سازمان

و جستجو براي يافتن فرصـت  هـاي همزمان، هم به كاوش
و  هاي كشـف هم براي پاسخگويي به فرصتجديد بپردازند

 طـور بـه.]1[ بـرداري كننـد شده از توانمندي موجود بهـره 
و جستجوي فرصت در معمول مسئوليت كاوش هاي جديـد

و بازار در زمره مأموريت (تحقيقات بازار) هاي واحد بازاريابي
مسئوليت شناسايي يـا ايجـاد توانمنـدي جديـد در سـازمان 

هاي ها در زمره مأموريت داري از اين فرصتبر منظور بهره به
و توسعه فني) قرار دارد. بنـابراين جهـت  (تحقيق واحد فني

يك رسيدن به سطح مطلوب در عامل هاي كليدي موفقيت
پروژه توسعه محصول جديـد همچـون ميـزان درآمـدزايي، 
و فاصله زماني از شروع پروژه تا زمان ورود  ميزان سودآوري

و روند انتقال دانـش محصول به باز ار لازم است يكپارچگي
.]2[ ها برقرار شود بين اين واحد

و موافقت ميان واحد ها بـه در مواقعي كه عدم همراهي
و يكپارچه مشـكل آنهـا سازي مـؤثر وجود آيد، ايجاد تعامل

خواهــد بــود. بنــابراين مــديريت ســازمان، در مســيري كــه 
و يكپارچگي بين واحد وهاي تحقيق بازاريابي برقرار توسعه

. زيـرا در ابتـداي چرخـه عمـر]3[ شود چالشي جدي است
هاي كارآفرينانه، كارآفرينان مسئوليت ارزيـابي نيـاز سازمان

و پاسخگويي به  بازار يعني آنچه لازم است توسعه داده شود
و نياز بازار يعني چگونگي توسعه محصول را بر عهده دارنـد 

د و انش بازار در معـدودي افـراد تجميـع در واقع دانش فني
با مي و شـكل بزرگ شدنشود ولي گيـري سـاختار سازمان
و واحد و تقسـيم وظـايف در سـازمان، وظـايف تحقيـق هـا

و بازاريابي در افراد مختلف اختصاصي مـي  در توسعه شـوند.
و صاحب دانش  وظيفه توسعه فناورانهاين شرايط افراد فني

و فناوري مي محصول و افـراد بازاريـاب ها را برعهده گيرند
و فـروش محصـول را عهـده  دار وظيفه تعامل با مشـتريان

شـوند ها بزرگتر مـي شوند. در چنين شرايطي هرچه واحد مي
و در تخصص خود خبرهآنها افراد فعال در هركدام از تر شده

ميسازماتيدر موفقمشاركت تأثير كننـد كـهن را فراموش
و همكاري بين به سختي ميسـر آنها در نتيجه ايجاد تعامل

 شود. مي
محققـان مختلـف پـس از بررسـي در ادبيات موضـوع

ــوب  ــزان مطل و مي ــي ــزان واقع ــين مي ــود ب ــتلاف موج اخ
و موانـع ايجـاد  و بررسي دلايـل ايـن اخـتلاف يكپارچگي

ميـزان واقعـي يي بـراي افـزايش هـا سـميمكانيكپارچگي، 
انـد. در ادامـه ابتـدا بـه بيـان تعريـف يكپارچگي ارائه كرده

يكپارچگي پرداخته سپس موانع موجود در راستاي دسـتيابي 
و در انتهـا راه به يكپـارچگي را بيـان مـي  هـاي حـل كنـيم

 استخراج شده از ادبيات موضوع را ارائه خواهيم كرد.

و پيشينه مطالعاتي.2  مباني نظري

و اثــر آن بــر عملكــرد ي هــا پــروژهيكپــارچگي
 محصولات جديد

منظور از يكپارچگي در اين تحقيق انتقال اطلاعات بازار
و  و نياز موجود در آن از واحـد بازاريـابي بـه واحـد تحقيـق
و توسـعه دربـاره و دريافـت بـازخورد واحـد تحقيـق توسعه

منظور ايجـاد ذهنيـت واحـد بـين اطلاعات دريافت شده به
و چگـونگي كا ركنان دو واحد دربـاره نيـاز موجـود در بـازار

امكـان آنهـا امكان طراحي محصولاتي است كه بـا كمـك 
 پاسخگويي به نياز بازار فراهم باشد.

و هماهنگي تا به امروز مطالعات بسياري اثر يكپارچگي
و بازاريابي بر موفقيت  و توسعه  فرايندبين واحدهاي تحقيق

از اند كه نمونه كرده توسعه محصول را بررسي در آنهـا هايي
قابل مشاهده است. محققين در اكثر اين تحقيقـات1جدول

ميزان موفقيت پـروژه توسـعه محصـول را در كنـار ميـزان 
و سـپس در پـي ها اندازه يكپارچگي بين واحد گيـري كـرده

به بين اين دو متغير بوده يافتن رابطه گيـري منظور اندازه اند.
ميزان موفقيت پروژه با توجه به نوع تحقيقاتي كـه صـورت 

انـد. طبـق بـوده نظـر موردگرفته است پارامترهاي مختلفي 



و دانش مؤثرعوامل دربر يكپارچگي دانش فني و راهكارها شركت بازار هيافتر هاي نوآور: موانع

35

پس از بررسي1گزارشي كه انجمن مديريت توسعه محصول
و مقاله منتشر 77 هـاي گزارش صنعتي از سـازمان50شده

ان هـاي اصـلي ارزيـابي ميـز برتر ارائه كرده اسـت، عوامـل 
 موفقيت پروژه به شرح موارد زير است: 

هاي مربوط به مشتري شـامل: سـهم شاخص•
و رضايت مشتري  بازار

هاي مـالي شـامل: حاشـيه سـود هـر شاخص•
و كل سود هدف  شده گذاري محصول

ي شـامل: عملكـرد فنـي، فراينـد هاي شاخص•
 بندي اتمام پروژه طبق برنامه زمان

هــاي در ســطح بنگــاه شــامل: نــرخ شــاخص•
و شكست پروژه و سهم پروژه موفقيت هـاي ها
 جديد از كل فروش بنگاه

اي شامل: درصد تحقـق اهـداف اهداف برنامه•
 تعيين شده براي هر پروژه

اتكـاييو قابـل با توجه به نتايج تحقيقات شـواهد قـوي
و چـه در  وجود دارد كه چـه در بازارهـاي محصـول محـور

و در هـر دو  و 2B2Bبخـش بازارهاي مبتنـي بـر خـدمات

1. PDMA 
در.2 و كارهاآن بازارهايي كه و هم فروشنده، كسب هم خريدار
و معمولاً مي خريدار جنس خريداري شده را در فرايندهاي باشند

و كار خود مورد بهره مي داخلي كسب  دهد. برداري قرار

B2C3و هماهنگي بين دو واحد مـذكور هر چه يكپارچگي
توسـعه محصـول نيـز فرايندبيشتر باشد ميزان موفقيت در 

و ويليامز طوربه.]4[بيشتر است پس از يك]5[4مثال سودر
پـروژه توسـعه 289و پـس از بررسـي سـالهدهيك تحقيق 

رابطــه نكــهيامحصــول شــواهدي ارائــه كردنــد مبنــي بــر 
و گفـت  وگـوي مسـتمر مستحكمي بين تعامـل، همكـاري

و ميزان موفقيـت محصـول وجـود  و فني كاركنان بازاريابي
دارد. علاوه بر اين لازم است بين رابطه دوستانه با همكاري 

اي تفاوت قائل شد زيرا روابط اجتماعي گسترده خـارج حرفه
دري مرتبط با پروژه ممكن استا حرفهاز تعاملات  مـوانعي

.مسير انتقاد هدفمند اعضا ايجاد كند كه مضر خواهد بود
علاوه بر تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين يكپـارچگي

ــروژه توســعه محصــول  ــد پرداختــهو ميــزان موفقيــت پ ، ان
ي واحـدها تحقيقات بسياري نيز موانع ايجاد يكپارچگي بين

مختلف در پـروژه توسـعه محصـول را مـورد بررسـي قـرار
 خواهيم پرداخت.آنها اند كه در ادامه به بررسي داده

در.3 كاهاآن بازارهايي كه و خريدار فروشنده و كار لا يا خدمت كسب
كننده نهايي است كه هدف آن از جنس خريداري شده كسب مصرف

 منفعت اقتصادي جديد نيست.
4. William E 
5. Correlation= 0.45 

]4[: معرفي تحقيقات گذشته مرتبط با موضوع تحقيق1جدول
و نتايجهاشركتنوعتعداد نمونهمحقق شواهد

 صنعتي پروژه58 1983 كوپر
و توسعهپروژه بازاريابيوهايي كه ورودي تحقيق

 بهتري دارند.كنند عملكرد را بالانس مي

 شركت19842 كوپر
الكترونيك، تجهيزات
و مواد  سنگين، شيميايي

واستراتژي هاي مديريتي كه تعادل بين بازاريابي
و توسعه را مدنظر قرار مي دهند شانس تحقيق

بيشتري براي موفقيت پروژه توسعه محصول
از فروش محصول جديد و كسب درآمد جديد

 دارند.

و  خدمات مالي پروژه1991106 دبرنتانيكوپر
و تعامل) بيشترين ميزان ارتباط (ارتباط همبستگي

5با موفقيت پروژه را دارد.

و كلين اشميت 1987 كوپر
 شركت5

 پروژه203
 توليدي

و فناوري و هماهنگي بازار  طوربههمكاري
در موفقيت پروژه فراوان .مؤثرندي
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و نتايجها شركتنوع تعداد نمونه محقق  شواهد

1989 دبرنتاني
 شركت115
 پروژه267

و مديريتي، خدمات مالي
و ارتباطات ونقل حمل

=ي ارتباطاتهمبستگ و سهم بازار با فروش
0.38،

قي ارتباطاتهمبستگ  0.29=متيبا كاهش

1990 دوقرتي
 شركت5

 پروژه18
و خدمات صنعتي، مصرفي

تعاملات درباره همه موضوعات مرتبط با پروژه،
از پروژه پروژه هاي ناموفق جدا هاي موفق را

 كند. مي

1985 راج، ويلمونگوپتا،
 شركت167

و توسعه107 مدير تحقيق
 مدير بازاريابي109

 هاي تك
يك مانع عدم ارتباط بهيابيدر دستشماره

وقيو تحقيابيبازار واحدهايانيميكپارچگي
.توسعه است

 هايز،انيل، پاراسورامان،
1990 مك نيل

هاي بزرگ توليدي شركت معاون بازاريابي252

در طراحيسطح بالا محصوليتلاش مشترك
تعيعامل مهمديجد  محصولتيموفقنييدر

ا همنياست. ويصنعتيها شركتيبرا موضوع
هاي توليدكننده كالاي مصرفي صدق هم شركت

.كند مي

و سودر و خدماتمرور ادبيات1990 مونارت  محصول
موفقيت نوآوري رابطه مستقيمي با يكپارچگي

 واحدها دارد.

و دسچولميستر، دمير، مونارت
1994 سودر

انهفناورهاي نوآور شركت شركت بلژيكي40
ي، تجارتيموفقنيبيتوجه قابليهمبستگ

اهاگروهتعاملات بين درو شده افتيطلاعات
 وجود دارد.و توسعهقيتوسط تحق

و اندريوس و مهندس19661311 پلز و مهندسدانشمند  دانشمند
و زانيمنيب رابطه مستقيم عملكرد نتايج تعامل

 وجود دارد.

1990 پينتو
 گروه بيمارستاني72

 عضو267
 خدمات درماني

گروهيهمكارانيميقوايهرابط وها متقابل
)0.71=ي(همبستگ وجود دارد. پروژهتيموفق

1988 سودر
 شركت56

 پروژه289
و صنعتي  مصرفي

و توسعهقيو تحقيابيبازارنيبيهرچه هماهنگ
.است شتريبتيباشد، احتمال موفق شتريب

و چاكرابارتي 1978 سودر
 شركت18

 پروژه117
و صنعتي  مصرفي

 طوربهو تبادل اطلاعاتيكپارچگيتعامل،
فنتيموفقنيبيتوجه قابل يو تجاريو شكست

مي تفاوت .كند ايجاد

و نوناكا و19866 تاكيوشي و صنعتيژاپنيپروژه آمريكايي  مصرفي
و باهاگروه يدهسازماني با وابستگي متقابل

 شوند. دروني به سمت موفقيت هدايت مي
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 موانع ايجاد يكپارچگي

منيشيپ قاتيتحقجينتا حدبهيابيدستكه دهدينشان
 ـبازاري واحـدهانيبـي هماهنگوي كپارچگي مطلوب ويابي

كيـجينتـا.اسـت روبـروي مختلف موانعبا توسعهوقيتحق
ميتجربقيتحق  واحدهانيبي هماهنگ عدمكه دهدينشان

 برداشتتا است سازماندرآنها نقش تفاوتازي ناش شتريب
ا آنها،  توسـط كـهيا پرسشـنامهجينتـاي بررسنيعلاوه بر
 ـبازارريمـد 264و توسعهوقيتحقريمد 274 لي ـتكميابي
يعمل زانيمكه داد نشان شد  تنهـا هـا واحدنيبي كپارچگي
 باعث امرنيهم.]6[است مطلوب زانيم درصد55 حدود در
ليـدلاوي كپـارچگي موانعي بررسبهياريبس محققان شد
 ادامـهدركه بپردازند ذكرشدهيها واحدنيبي هماهنگ عدم

.شوديمانيب قاتيتحقنياجينتاازيا خلاصه

1شخصيت

صورت3و اسكولوم2نتايج تحقيقي كه توسط ساكزبرگ
دهـد كـه كاركنـان واحـدهاي، نشـان مـي]7[گرفته اسـت 

و توسعه  و تحقيق ي عمده شخصـيتي بـاها تفاوتبازاريابي
يكديگر دارند كه همين امر امكان برقراري ارتبـاط سـازنده

ميآنها بين هـا كند. برخي از اين تفـاوت را با مشكل مواجه
از كليشه و برخـي در شـرايط محيطـي كـه آنهـا اي هستند

مي نظر موردتحقيق  ها كنند اما، تفاوت صورت گرفته صدق
دهند كه ممكن است برخي تمـايزات شخصـيتي هشدار مي

و توسعه وجود  و كاركنان فني تحقيق بين كاركنان بازاريابي
در شـدهانيـبهـاي . علاوه بر اين تفـاوت داشته باشد حتـي

واحدها در سـطح مطلـوبي هايي كه يكپارچگي بين سازمان
و سـعي اند. لذا شناخت تفاوت وجود دارد نيز گزارش شده ها

ها ضـروري اسـت.ي بين واحدبر هماهنگآنها در تعديل اثر
قابل مشاهده اسـت.2نتايج حاصل از اين تحقيق در جدول

 
1. Personality 
2. Saxberg.B 
3. Slocum J.W 

و توسعه2جدول و تحقيق ]7[: تفاوت شخصيت كاركنان بازاريابي
و توسعه  صفات بازاريابي صفات تحقيق

و آرمان :ها اهداف

و رشد سازمان دانش به عنوان منبعي ارزشمند براي بشريت  حيات
در راستاي اهداف سازمان تمام فعاليت منظور تحقيق تحقيق به  ها
و به  شناخت سازماني رسميت شناخته شدن ارزيابي شدن

:نيازها

ها ها، نقش طرح، اصول، سياست اقتدار
در بين همتايان، محيط خلاق  شناخت سازماني شناخته شدن

و توسعه يا حرفهادامه تحصيلات  كار گروهي
در اجتماع  بهبود جايگاه سازماني حمايت براي پيشبرد دانش

:ها انگيزه

و رشد سازماني بشريتخدمت به از طريق دريافت حقوق و پاداش  تشويق
 انتشار نتايج تحقيق
در حيطه فعاليت يا حرفههاي شناخته شدن

 ثبت پتنت
و پيشرفت دانش در حل مسئله  آزادي
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1دنياي تفكر فرهنگي

و توسـعه كاركنان واحد و تحقيـق  عمومـاً هاي بازاريابي
درو دورهها مهارتتحصيلات، هـاي آموزشـي متفـاوتي را

ي هــا دانشـكده . كاركنــان بازاريـابي از دارنـد خـود كارنامـه 
و التحصيل شده وكار فارغ كسب بيشتر در آنهايها مهارتاند

و درك با تلفيق داده حوزه حل مسائل عمومي هاي موجـود
 كـهيدرحالاست شدهتيتقو مسئله صورتاز آنها شهودي

ــعه از و توس ــق ــان تحقي ــكدهكاركن ــا دانش ــي ه ي مهندس
و بيشـتر بـه دنبـال حـل مسـئله بـا التحصيل شده فارغ انـد

ــا كمــك اســتفاده از فرضــيه ــايش فرضــيه ب و آزم ســازي
مي روش هاي موجود در محـيط تفاوت.]4[باشند هاي علمي

ميها بنگاهفرهنگي  و برقراري ارتبـاط سـازنده تقويت شود
ازا خلاصـه3. جـدول]8[كنـد تـر مـي را مشكلآنها بين ي

نتايج تحقيقاتي كه در اين حوزه انجام شده است را نمـايش
 دهد. مي

2زبان

به دنبال تفاوت در دنياي تفكر كاركنان، تفاوت در زبان
ميآنها وگوي گفت از نيز ايجاد شود. كاركنان واحد بازاريابي

و دانـش مربـوط بـه تخصـص خـود صـحبت  اصطلاحات
و توسعه نيز از اصـطلاحات مي و كاركنان واحد تحقيق كنند

و ويژگيو دانشي كه خود آموخته هاي اند. بازاريابان از مزايا

 
1. Cultural Tought World 
2. Language 

و ادراك مشتري مي عم محصول و مهندسان از لكـرد گويند
و ويژگي و فناورانه محصول سخن به زبـان فني هاي كمي

.]9[آورند مي
كنـد متفـاوت حتي ميزان جزئياتي كه هر گروه بيان مي

است به عنوان مثال بازاريابان نياز مشتريان را با اين عبارت 
(مايع ظرفشويي بيان مي منها ظرفكه خواهميمكنند: ي

را بهتر تميـز كنـد). ايـن عبـارت بـراي تـدوين اسـتراتژي
بازاريابي مناسب است اما مهندسان بـراي طراحـي بهتـرين 
محصول بايد بدانند چه ظرفي؟ چه نوع آلودگي؟ بـا كمـك 
و ... . در صورتي كـه هـر گـروه نيـاز واقعـي  چه نوع آبي؟
 مشتري را با ميزان جزئياتي كه براي انجام شغل خـود نيـاز 

ــبرقــراري همــاهنگي عمــلاًدارد درك نكنــد و مفهــوميب
.]10[خواهد بود خورده شكست

3مسئوليت سازماني

يابـد كـه هاي سازماني زمـاني افـزايش مـي محدوديت
و اولويت هاي مختلف مسئوليت واحد و]8[هـاي مختلـف ها

( شاخص در مـثلاً هاي ارزيابي عملكرد متفاوت سـهم بـازار
و توجه مـديران4مقابل تعداد اختراع ثبت شده ) داشته باشند

 وجود نداشته باشد.ي سازمان به اهميت يكپارچگيبالا رده

5ي فيزيكيهاتيمحدود

و عدم حضور كاركنان دو واحـد محدوديت هاي فيزيكي
و يكپـارچگي بـين  در يك منطقه جغرافيايي ايجـاد ارتبـاط

 
3. Organizational Responsibility 
4. Patent 
5. Physical Barriers 

و3جدول و تحقيق [4]توسعه: تفاوت دنياي تفكر كاركنان بازاريابي

موقعيت كاري
 بعد

و توسعه بازاريابيتحقيق
زمانياندازچشممدتكوتاهبلند مدت
موردنظرگرايش به نوع پروژهافزايشيپيشرفته
تحمل ابهامزيادكم
وابستگي به واحدمتوسطكم
بوروكراسيبهگرايشبيشتركمتر
تمايل به همكاري با ديگرانمجازمجاز
ياحرفهيريگجهتكمتربيشتر
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با واحد عـدم حضـور معمـولاً كنـد. مشكل مواجه مـي ها را
و واحدهاي بازاريابي در يك مكانوواحدهاي تحقيق توسعه

طبيعي است؛ در اين شرايط احتمال برقراري حداقل يك بار 
. تحقيقي كـه در]4[يابد ارتباط در هفته به شدت كاهش مي

زمـاني كـه]11[دهـد اين باره انجام شده است نشـان مـي 
يابـد كاركنان دو واحـد از ده متـر افـزايش مـي فاصله بين

به كمتر از ده درصد كاهش آنها احتمال برقراري ارتباط بين
 يابد. مي

بر1شكل ]12[برقراري ارتباط بين كاركنان: اثر فاصله فيزيكي

و3 ي اثربخش.راهكارها
نتايج تحقيقات پيشين شش راهكـار زيـر را بـه عنـوان

ابزارهايي براي تعديل اثـر موانـع دسـتيابي بـه يكپـارچگي 
 اند: معرفي كرده

و طراحي فيزيكي مناسب  جايابي
 جايي كاركنان جابه

 هاي اجتماعي غيررسمي سيستم
 ساختار سازماني
و جوايز  تشويق

 هاي رسمي مديريت يكپارچهفرايند
ــدام ــر ك ــاتي از ه ــتفاده عملي ــونگي اس ــه چگ در ادام

ــوارد ازروش ــدام از م و شــرايطي كــه هرك هــاي ذكرشــده
 تواند در آن اثربخش باشد، را بيان خواهيم كرد. مي

و طراحي فيزيكي مناسب  جايابي
فيزيكي دهد با كاهش فاصله تجربيات گذشته نشان مي

و ارتبـاط بـين  آنهـا محل استقرار كاركنان واحدها، تعامـل
يابد. بنابراين ضروري است كـه كاركنـان تمـام افزايش مي

واحدهاي درگير در پروژه توسـعه محصـول در يـك مكـان 

بينــي محلــي بــراي اســتقرار يابنــد. عــلاوه بــر ايــن پــيش
به گوهاي غيررسمي در نقطهو گفت در اي كه دسترس راحتي

منظور استفاده بهينه از اين تمام افراد باشد ضروري است. به
فضا قرارگيري تخته وايت بـورد در آنجـا در كنـار پـذيرايي 
و تجمـع كاركنـان  مختصر كه به محلـي بـراي اسـتراحت

.]13[تواند بسيار اثربخش باشد تبديل خواهد شد مي
دهد كه جايابي مناسـب نتايج تحقيق ديگري نشان مي

درحدوا توسـعه محصـول جديـد رابطـه فراينـد هاي درگير
مستقيمي با ميزان موفقيت محصول در زمان ارائه بـه بـازار 

ــان]14[دارد ــابي مناســب محــل اســتقرار كاركن ــرا جاي ، زي
و توسعه از طريق افزايش ميزان جريـان و تحقيق بازاريابي

 شود. اطلاعات منجر به موفقيت بيشتر محصول در بازار مي
و وجود اينكه جايابي مناسب محل اسـتقرار واحـد با هـا

حل براي افزايش يكپارچگي است بخشي از راهآنها نزديكي
و اما بايد توجه داشت كه تشـويق كاركنـان بـه گفـت  وگـو

منظور به1باز-ي دربها استيسگسترش ارتباطات از طريق 
.]15[غلبه بر موانع فيزيكي بسيار ضروري است

1. Open-door policies 

فاصله ميان دو دپارتمان بر اساس متر
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 كاركنانييجا جابه
هـاي يي كاركنان در بين واحدها يكي از تكنيكجا جابه

هـاي درگيـر در پـروژه تقويت جريان اطلاعات در بين واحد
جايي افراد در بـين واحـدها . جابه]13[استتوسعه محصول 
براي درك بهتر تصميمات گرفتـهازيموردناطلاعات ضمني 

در طـور بـه كنـد. ايـن موضـوع شده را فـراهم مـي  خـاص
هايي كه روند پيشرفت به صورت رسمي مستند نيستد پروژه

جايي كاركنان نه تنها اي برخوردار است. جابه از اهميت ويژه
و مشـكلات موجـود بـه دليـل  ممكن است در حل مسائل

آورند مثمرثمر باشد دانشي كه اين افراد با خود به همراه مي
هـايي را كـه بـاو لينكها با خود ارتباطات، تماسآنها بلكه

كننـد. ايـن ارتباطـات ان دارند نيز منتقـل مـي نفعذيساير 
تواند اثر مستقيمي در تعديل موانعي همچون دنياي تفكر مي

و زبان ارتباطي واحد و از اين طريق فرهنگي ها داشته باشد
و ارتباطـات بـين واحـد  را احتمال سودمندي اطلاعـات هـا

و عدم قط .]4[هاي پروژه را كـاهش دهـد عيتافزايش داده
مي طور به توان اثر اين روش بر تعديل موانع دسـتيابي كلي

 بيان كرد: گونهنيابه يكپارچگي را 
جايي كاركنان باعث كاهش اثر موانع دنياي تفكر جابه«

و از طريـق  و فاصـله فيزيكـي خواهـد شـد فرهنگي، زبان
بين واحـدها افزايش سودمندي جريان اطلاعات، هماهنگي 

وو كاهش عدم قطعيت ها، افزايش احتمال موفقيت در بازار
».كاهش زمان عرضه به بازار را در پي خواهد داشت

 هاي اجتماعي غيررسمي سيستم
انــد كــه ارتباطــات اعــلام كــرده]4[محققــان مختلفــي

هاي رسـمي توسـعه فراينـد توانـد جـايگزين غيررسمي مي
و بازاريابان زيادي  كه اند كرده ادعامحصول شود. مهندسان

هاي رسمي ابزار اصلي دستيابي به تصميماتي كه بـر فرايند
. در حـالي كـه]14[گزارنـد نيسـتند توسعه محصول اثر مـي 

هـا را افـزايش هاي فرهنگي موانع ارتباط بـين واحـد تفاوت
ي هـم ارتباطـات بـازسمرريغي اجتماعيها ستميسدهد مي

و هـم تعـاملات بـين واحـد را بين اعضاي يـك واحـد هـا
دهد. در واقع تعاملات غيررسمي مهـارت لازم گسترش مي

براي حل مسائلي خاص است. زيرا در برخي مـوارد توسـعه 
و ررسميغتعاملات  ي بـا توجـه بـه اينكـه خـارج از محـيط

گيرنـد بسـيار قدرتمنـد روندهاي رسمي سازمان شكل مـي
ميطوركلبهخواهند بود.  توان اثـر ايـن روش بـر تعـديلي

:]4[بيان كرد گونهنياموانع دستيابي به يكپارچگي را 
توسعه شبكه ارتباطي غيررسمي بين واحدها، اثر موانع«

هاي زباني، دنياي تفكر فرهنگـي يكپارچگي همچون تفاوت
و از طريــ ق گســترش جريــانو موانــع فيزيكــي را تعــديل

و ي را تقويـت خواهـدريگميتصم فراينداطلاعات همكاري
و بهبود تمام عوامل كرد كه منجر به كاهش عدم قطعيت ها

».موفقيت پروژه خواهد شد

 ساختار سازماني
ساختاري كه عموماً براي مديريت ارتباط بين واحدهاي

و توسعه در پروژه و تحقيق هاي توسـعه محصـول بازاريابي
از قـرار مـي استفاده مورد ي ميـان هـا گـروه گيـرد اسـتفاده

براي هر پروژه است. چنين ساختاري منجـر بـه1كاركردي
ي اطلاعاتشان بـا گذار اشتراكافزايش انگيزه كاركنان براي 

و از اين طريق مسيري براي گفت ساير اعضا مي و شود وگو
ــت  ــدون دخال ــود ب ــكلات موج ــل مش ــاد ح ــديران ايج م

مي طوربه.]4[كند مي توان اثـر ايـن روش بـر تعـديل كلي
 بيان كرد: گونهنياموانع دستيابي به يكپارچگي را 

ي ميان كاركردي بـراي هـر پـروژه اثـرها گروهايجاد«
هـاي زبـاني، دنيـاي تفكـر موانع يكپارچگي همچون تفاوت

و مسئوليت و هاي سازماني را تعـديل خواهـد فرهنگي كـرد
و منجــر بــه ايجــاد فضــايي مــي شــود كــه در آن تضــادها

آنهـاو بـراي حـل قرارگرفتـه بحـث مورداختلافات پروژه 
ميهاحل راه .»شود يي ارائه

و جوايزها مشوق
و جوايز نقـش مهمـي در تحريـك رفتارهـايها مشوق

كنند. تحقيقات گذشته نشان داده خاصي در سازمان ايفا مي
اي كـه سيستم ارزيابي عملكـرد بـه گونـه است كه طراحي 

و وظايف متقابل بـين كاركنـان را بـه رسـميت مسئوليت ها
 

Cross Functional .1در اين ساختار براي هر پروژه توسعه محصول
و  و توسعه گروهي اختصاصي متشكل از كاركنان بازاريابي، تحقيق

ها ساير واحدهاي درگير در پروژه تشكيل مي شود. اعضاي اين تيم
و پس از اتمام پروژه جاري اصالتا عضو ي از دپارتمان اصلي خود بوده

 گردند. مجدداً به دپارتمان خود باز مي
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ــه ــان ب ــار كاركن ــك رفت ــه تحري منظــور بشناســد منجــر ب
خواهـد گـروه گيري يكسان براي رسيدن بـه اهـداف جهت
. از ديدگاه سازمان اين موضوع بدين معني است كـه]4[شد

و فرصت پاداش ب ها و برابـر هاي شغلي ه صورت هماهنـگ
و توسعه مدنظر قرار گيرد. و تحقيق براي كاركنان بازاريابي

و پاداش نشـان داده  انـد كـه ادراك محققين عمومي حقوق
مي بي ريـغتواند منجر به بروز رفتار عدالتي در بين كاركنان

دهي بنابراين سيستم پاداش.]17[ شودآنها در بين مطلوب
و فرصت شغلي برابر، طبيعتاً منجر بـه افـزايش هاي يكسان

 ها خواهد شد. يكپارچگي بين واحد
و پـاداش هـا، علاوه بر رعايت عدالت در اهداي مشـوق

ــاداش  و پـ ــوق ــين حقـ ــعه]18[محققـ ــاورين توسـ ، مشـ
ارتبـاط]20[و مدرسين دانشگاهي بازاريـابي]19[محصول

تأكيـد ها به سود نهايي حاصل از پروژه را مورد دادن مشوق
دهـي ها سيسـتم پـاداش اند. در بسياري از سازمان قرار داده

بازاريابان براساس افزايش سهم بازار بدون توجـه بـه علـت 
تعـداد بـر اسـاس دهي مهندسانو سيستم پاداش]21[رشد

به منتشرشدههايو مقاله1شده ثبتحق اختراع  بدون توجه
و تنـوع محصـولات آنها اثر شـده طراحـي]22[بر كيفيت

هـاي هايي با توجه به اينكـه مسـئوليت . چنين سيستماست
انــد مـانعي بــراي هـا در نظــر گرفتـه متفـاوتي بـراي واحــد 

و موفقيت پروژه توسعه محصول خواهند يكپارچگي واحد ها
.]4[بود

طراحــي ســاختار واحــد نــوآوري بــا اســتفاده از
 هاي نوين روش

و درگير شدن كاركنـان بازاريـابي  در فـاز توسـعه ايـده
مفهوم محصول جديد موضوعي حيـاتي در بهبـود عملكـرد

. اما نكته مهـم ايـن اسـت كـه سـاختار استنوآورانه بنگاه 
و پذيرش ريسك از ملزومات اصلي واحد تحقيق  غيرمتمركز

ذاتي واحـدي طوربهو توسعه است. از طرفي واحد بازاريابي، 
و سـاختارهاي از عملياتي است كه بيشتر مبتني بر وظـاي  ف

مي پيش تعيين كند. سوال اساسي اين اسـت كـه شده عمل
توان ساختاري طراحي كرد كه از طرفي كاركنانمي چگونه 

 
1. Patent 

هـاي معمـول بـر چوب فعاليـت چهـار واحد بازاريابي هم در
و هم در چوب چهـار عمليات اصلي واحد خود متمركز باشند

و محتـواي  و توسـعه ايـده واحد نوآوري بتوانند در طراحـي
 محصول جديد مشاركت كنند؟ 

و سازمان دوسوتوان دو گزينه موجود ساختارهاي چابك
هـاي توسـعهي پـروژه دهـ سـازمان توان بـراي است كه مي

و شركت از محصول  استفاده كرد.آنها هاي نوآورانه

 ساختار چابك
كهحل يكي از راه خاص در صـنايعي طوربههاي موجود

در ICTمثل  و آنها كه هزينه توسعه سريع ايده زياد نيست
هاي مختلف محصول را در فازهاي مجزايي توان ماژول مي

. چـابكي بـه مفهـوم استتوسعه داد،روش چابكي سازماني 
و  و تعادل بين ثبات ي اسـتريپـذ انعطـاف ايجاد هماهنگي

مي.در پروژه شـوند همـواره هايي كه به اين سبك مديريت
و عدم قطعيت در روند اجراي پـروژه وجـودازميزاني  ابهام

و اعضاي  در هـر مرحلـه از انجـام كـار اقـدامات گروهدارد
ــابي مــي و گذشــته خــود را ارزي ــا اهــداف گــروه و ب كننــد

مي دهنده سفارش را دهند تا قـدم بعـدي خـود پروژه تطبيق
تعيين كنند. در اين ديدگاه حتي ممكن است در مواردي بـا 
و منابع در دسترس گـروه، اهـداف  توجه به شرايط محيطي
و دستاوردهاي جديـدي بـه  پروژه در حين انجام تغيير يافته

البته بايد توجه داشت كه با وجـود.]23[ همراه داشته باشد
 رشد سريع مباحـث مربـوط بـه مـديريت پـروژه چابـك در 

، هنوز استفاده از ايـن روش در صـنايع ديگـر ITهاي پروژه
ايـن]24[2گستردگي زيادي پيدا نكرده اسـت. آليـاز اسـتار

دانـد: تغييـرات مكـرر عوامـل زيـر مـي موضوع را ناشي از
 طـور بـه هـاي مختلـف پرهزينه است، حضور افراد در پروژه

دهد، تحويل جـز بـه همزمان راندمان فعاليت را كاهش مي
و  قـرار استفاده موردجز محصول در بازار هنوز ميسر نيست

نگرفته است. با اين وجود استفاده از روش مديريت پروژه در 
و تا حد مطلـوبي موانـع اتكا كاملاً قابل ITهاي پروژه است

هـايوهساختارهاي سازماني در ايجاد يكپـارچگي بـين گـر 
مي توسعه و بازاريابان را كاهش  دهد. دهنده فني

2. Aljaž Stare 
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1سازمان دوسوتوان

منظـور پاسـخگويي بـه نيـاز يي كه بـهها روشيكي از
اسـت، سـازمان شـده ها توسـعه داده يكپارچگي در سازمان

. تعاريف مختلفي براي سـازمان دوسـوتوان استدوسوتوان 
 توسط محققين مختلف بيان شده است.

كاتز سـازمان دوسـوتوان را بـه ايـن صـورت معرفـي
: سازمان دوسوتوان سازماني اسـت كـه در يـك]2[كند مي

در زنده ماندنبازار رقابتي قادر به  (بقا) در طول زمان باشد.
و كنترل در سازمان بـه منظـور چنين سازماني تأكيد بر نظم

و مدت كوتاهدستيابي به اهداف  همزمان بـا كسـب تجربـه
و پـذيرش ريسـك بـراي آينـده ياد گيري از عمليات فعلـي

 خواهد بود. موردنظر
 گونـهنيـاسازمان دوسـوتوان را]3[3و اريرلي2تاشمن
كنند: سازمان دوسوتوان يعنـي ايجـاد توانمنـدي تعريف مي

و انقلابي در سازمان. پياده  سازي تغييرات تدريجي
ــان ــه4دانك ــه ارائ ــازمان دو لب ــي از س ــين تعريف چن

: ســازمان دوســوتوان، ســازماني اســت كــه]25[دهــد مــي
و جستجو بـه معنـي  توانمندي به كارگيري همزمان كاوش

و تجربه به را منظور خلق فرصت تصور، اختراع هـاي جديـد
به برداري از توانمندي در كنار بهره منظور تقويت هاي موجود

و ظرفيـت پاسـخگويي بـهها مهارت ي فعلي، ايجـاد تمـايز
 فعلي را دارد. وكار كسبتقاضاي دنياي

اي تعريف جامع سازمان دو سو توان كه در واقع چكيـده
مي شده اشارهاز مفاهيم شـود، چنـين اسـت: فوق را شامل

مفهوم سازمان دو سو توان در واقعيت به راه كسب موفقيت 
د درازمدتسازمان در  هـاي دولبـه ارد، زيـرا سـازمان اشاره

هاي همواره در طول زمان توانايي تمركز همزمان بر فعاليت
و عملياتي را دارا هستند .]26[نوآورانه

هاي دوسوتوان دهد كه سازمان تحقيقات اوليه نشان مي
ها در حال تلاش شوند. بسياري از شركت به ندرت يافت مي

و براي شناسايي مسيري بينابيني ميـان  و كـاوش جسـتجو
. مشكل اصـلي در]27[هاي موجود هستند تقويت توانمندي

سازمان دوسو توان يافتن راهي براي ايجاد همـاهنگي بـين 

 
1. ambidextrous 
2. M.L. Tushman 
3. A. O’Reilly 
4. Duncan 

و تغييرات تدريجي هاي كوتاه فعاليت در مقابل تغييرات مدت
و فعاليت .]26[اسـت اي بـراي آينـده هـاي توسـعه راديكال

تـرين روش عمليـاتي معرفـي مفهوم معماري دوگانه جـامع
مفهـوم5وليـفشده براي دستيابي به چنين سازماني است. 

مينيچننيامعماري دوگانه را   كند: تعريف
ازهاتيحمامعماران دوگانه و سـاختاري ي اسـتراتژيك

ي نوآورانـه هـاتي ـفعالواحدهاي اختصـاص داده شـده بـه
و تدريجي را از هم تفكيك مي به انقلابي مـديران كنند كه

و تعادل بـين منـابع اجرايي قوي به منظور ايجاد يكپارچگي
.]28[نياز دارد

در راسـتاي مفهـوم معمـاري]29[و همكـاران6دمانپور
هـا هاي دوسوتوان، واحد دوگانه براي توضيح محيط سازمان

و كننــد: واحــد تقســيم مــي دســتهدورا بــه  هــاي نــوآوري
 هاي عملياتي. واحد

واحـد نـوآوري را بـه عنـوان]3[8و اريرلـي7تامپسون
كننــد كــه بــازوي جســتجوگر ســازمان دولبــه معرفــي مــي

هـاي جديـد بـراي رشـد استراتژي آن جسـتجوي فرصـت 
و سيسـتم استسازمان از طريق نوآوري  . ساختار، فرهنـگ

 دهي چنين واحدي نيز در همين راستا طراحـي شـده پاداش
 است.

و روزمره فعاليت در مقابل واحد عملياتي بر هاي معمول
و در واقع هسـته اصـلي كسـب  وكـار سازمان متمركز است

اين جنبـه از]3[يليارو تامپسون. دهد سازمان را شكل مي
كه معرفي مي9بردار سازمان دولبه را به عنوان لبه بهره كنند

كسب سود از طريق تمركز بر هسـته اصـلي آنها استراتژي
ميوكار سازمان كسب و در كنار آن سعي كنند، راهـي است

 وكار پيدا كنند. براي افزايش كارايي در هسته مركزي كسب
و هماهنگي اين واحد هـا در سـازمان آنچه باعث تعامل

اسـت. 10شـود، مفهـوم وابسـتگي متقابـل دو سو توان مـي 
 گونـهنيـاوابسـتگي متقابـل را]30[12خيو گـالبر 11مككان

 كنند: تعريف مي

5. C. M. Fiol 
6. F. Damanpour 
7. M.L. Tushman 
8. A. O’Reilly 
9. Exploitative 
10. Interdepartmental relations 
11. J. McCann 
12. J.R. Galbraith 
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هـا در سـازمان بيشـتر بين واحد كارميتقسهرچه ميزان
و شـدهميتقس ـباشد، ميزان منابع   نيـز بيشـتر خواهـد بـود

آنهـا ها افزايش خواهد يافت. بنابراين وابستگي متقابل واحد
:]30[كنند در ادامه ذكر مي

ــديريت نشــود، ــه درســتي م ــل ب اگــر وابســتگي متقاب
و پـذيري را سـخت مـي تطبيق در نتيجـه آن، هزينـه كنـد

و كـارايي واحـد  و هـا كـاهش مـي هماهنگي افـزايش يابـد
به ثمربخشريغهاي پيچيدگي مي نيز آيد. امـا زمـاني وجود

و كه ارزش تقسيم شده حاصـل از وابسـتگي متقابـل ايجـاد
ها درك شود، اين وابستگي سودمند خواهد بـود توسط واحد
با شود واحدو باعث مي وظايف متضاد با يكديگر بهتـر هاي

و همكاري كنند.  تعامل
اين وظيفه مديران است كه با تقسيم بهينه منابع ارزش

تقسيم شـده ناشـي از وابسـتگي متقابـل را بـين دو واحـد 
و در كنار آن سعي كنند يك  و عملياتي ايجاد كرده نوآوري

و هماهنگي در راستاي استراتژي هاي ارزش تقسـيم اجتماع
و  ها ايجاد كنند. همكاري بين واحد شده

يريگجهينت.4

نوآوري يكي از ابزارهاي مهم ايجاد مزيت رقابتي پايدار
و  است. از موانع مهم نوآوري، سختي يكپارچگي دانش بازار

و تـردهيـچيپدانش فني است كه بـا بزرگتـر شـدن،  شـدن
. شـوديمـ تـريجدها اين چالش شدن سازمانتريتخصص
و موانـع موجـود در مسـير يكپـارچگي بـه دو لايـه فـردي

و شوند. منظور از لايه فردي تفـاوت سازماني تقسيم مي هـا
هـاي مختلـف همچـون تمايزهاي ذاتي افراد فعال در واحد

در تفـاوت  و دنيـاي تفكــر هـا نگـرش هـاي زبـاني، تفــاوت
و تفاوت از استهاي شخصيتي فرهنگي كه معمـولاً ناشـي
و نوع نگاه متفاوت افـراد مختلـف بـهصتجربيات، تخص ها

. استيك موضوع واحد 

هاي سازماني همچون تفاوت در نقـش افـراد يـا تفاوت
و هاي فيزيكي ناشي از استراتژي محدوديت ي هـا استيسها

و به عنوان عوامل محيطـي مديران ارشد يك سازمان بوده
 گذارند. بر تعاملات داخلي كاركنان اثر مي

منظـور دسـتيابي بـه حـداكثر يكپـارچگي مطلـوب، به
ــر هــر دو دســته فــوق ســازمان ــراي تعــديل اث هــا بايــد ب

. برخي راهكارهـا همچـون داشته باشندراهكارهايي مدنظر 
هاي اجتماعي غيررسـمي جابجايي كاركنان يا ايجاد سيستم

و در نتيجـه ايجـاد  در سازمان با تسهيل تعاملات كاركنـان
هـاي مختلـف اثـري بين افراد بـا تخصـص جريان اطلاعات

عوامــل فــردي كــه بيشــتر ناشــي از تفــاوت در تجربيــات، 
مي بينش و تخصص افراد است را تعديل كنـد. در مقابـل ها

ي مناسـب يـا سـاختار سـازمان يي همچون طراحيهاحل راه
دهي عادلانه شـرايطي را فـراهم هاي پاداش طراحي سيستم

از مختلـف برداشـت كنـد كـه كاركنـان مي هـاي يكسـاني
و اهداف كلان سازمان استراتژي لذا عـلاوه،داشته باشندها

و در سـازمان محـدوديت آنها بر وظايف ناشي از جايگاه هـا
به نيازمندي منظور دستيابي به اهداف از پـيش هاي سايرين

قــرار خواهنــد داد. عــلاوه بــر ايــن مــدنظررا شــدهنيــيتع
و هاييحل راه همچون كاهش فاصله فيزيكي بين كاركنـان

هــاي مناســب فنــاوري اطلاعــات جهــت ايجــاد زيرســاخت
ــان  و حجــم جري ــزايش ســرعت ــا اف تســهيل ارتباطــات ب
و هم  اطلاعاتي درون سازمان هم در تعديل اثر موانع فردي

جــدول ذيــل خلاصــه مؤثرنــدتعــديل موانــع ســازماني  . در
ي شده بند جمعي پيشين در اين زمينهها پژوهشيها افتهي

 است.
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فيرد
ي كپارچگي جاديا موانع
 واحدهانيب

حل راه سطح

يتيشخصيها تفاوت1

يفرد

 كاركنانييجا جابه

2
 تفكريايدندر تفاوت

يفرهنگ

 كاركنانييجا جابه
يررسميغي اجتماعيها ستميس

يساختار سازمان

يزبان تفاوت3
 كاركنانييجا جابه

يررسميغي اجتماعيها ستميس
يساختار سازمان

در4 يسازمانتيمسئولتفاوت

يسازمان

يساختار سازمان
زيجواوها مشوق

يكيزيفيهاتيمحدود5
 مناسبيكيزيفيو طراحيابيجا

 كاركنانييجا جابه
يررسميغي اجتماعيها ستميس

بـا شـناخت موانـع در سـطوح تواننديمهاي ايراني سازمان
و سازماني، با اتخاذ  ي مناسـب از هـا حـل راهمختلف فردي

در بـالا بـه يكپـارچگي ذكرشـدهي عموميهاحل راهميان
مطلوب دانش برسند. در اين مسير شناخت درست از موانـع 

بـراي حـل راهو انتخـاب آنهـايبندتياولوخاص سازمان، 
موانع با اولويت بالاتر نقش مهمي در موفقيت اين تحولات 
خواهد داشت زيرا ايجاد ايـن يكپـارچگي نيازمنـد تغييـر در 

و  و چنـين تغييـرها نگرشباورها ي دو گروه سـازماني دارد
ــورت ــه ص ــد ب ــي باي ــهبزرگ ــاا مرحل و ب ــتيابيي ــه دس ب

 تحقق يابد.تر كوچكيهاتيموفق
و مشاهدات نويسندگان ايـن مقالـه كـه خـود تجربيات

نشـان دارنـدراهاي نـوآور ايرانـي سابقه حضور در سازمان
دهد از بين موانـع ذكـر شـده سـه مـورد دنيـاي تفكـر مي

ــي، تفـــاوت در مســـئوليت  و فرهنگـ هـــاي ســـازماني
 هاي هاي فيزيكي سه مشكل عمده رايج در بنگاه محدوديت

كه ايراني است. محققان به تجربه دريافته عمـده طـوربهاند
و كارشناسان فعال در كسب  معمولاًوكارهاي ايراني مديران

و در حرفه خود عميق بوده ولـي درك درسـتي از عملكـرد
توانـد هاي واحدهاي ديگر ندارند. ايـن مشـكل مـي فعاليت

ي دوران تحصيل به خصـوص بعدتكيها آموزشناشي از 

در بين مهندسين ناشي شود، زيرا معمولاً مهندسين ايرانـي
اي در حــوزه تحصــيلي خــود هــاي آموزشــي گســترده دوره
و لزومــاًولــي گذراننــديمــ شــناختي از مســائل اقتصــادي

كنند. علاوه بـر ايـن مديريتي در حين تحصيل دريافت نمي
و تـلاش عدم وجود نگاه بلند مدت در بين مديران بنگاه هـا

هاي عمده مشكلي است كه مسئوليت مدت كوتاهاي بقاي بر
دهـد كـه سازماني واحدهاي مختلف را به سمتي سوق مـي 

و به تبع آن ايجاد يكپارچگي بين سازمان ها اهميت نوآوري
است. در كنار اين موارد عـدم توجـه قرار داده تأثيررا تحت

در كنار عدم توجـه بـه چـرخش1به اصول طراحي دفتر باز
و عدم وجود نقشه راه حرفه هـاي اي براي موقعيت كاركنان

شغلي مختلف در واحدهاي منابع انسـاني موانـع موجـود را 
و مانع از ايجاد يكپـارچگي مطلـوب در سـطح  تقويت كرده

است. بررسي اين موارد با يـك روش هاي ايراني شده بنگاه
ا علمي در سطح بنگاه توانـد دسـتاوردهاي يرانـي مـي هـاي

ارزشمندي براي فعالان اين حوزه در ايران داشته باشد كـه 
به عنوان موضـوعات پيشـنهادي بـراي تحقيقـات آتـي در 

مي محيط داخلي كسب .شود وكارهاي ايراني مطرح

1. Open office 
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Abstract 

The aim of the present work is to illustrate the most important theoretical gaps of commercialization of 
scientific research, in inside and outside of the country. In addition, some of the most significant 
research ideas are proposed to depict the future path of this topic. The utilized method in the 
investigation, which was led to this paper, was the library research and conceptual analysis. In World 
Literature, it is observed that some of the literatures have been mainly reasoned on the basis of 
sociological theories of science against the commercialization of scientific research, and some others, 
used the objective and empirical results, to provide their defense for commercialization as an existing 
reality. In domestic literature, five main topics, which attract the attention of authors, are as follow: 
definition the concepts of commercialization of scientific research, appropriate executive models in 
Iran, the success factors of commercialization of science in universities of the world and Iran, present 
obstacles in Iran, its positive and negative consequences. The two recent issues have more importance 
in domestic literature, mostly the scientific community of management, and to a lesser extent, the 
sociologists have been entered to this debate. Other scholars in the fields of science policy, economics 
of science, and philosophy of science have been disregarded to this issue. The debate on 
commercialization of scientific research within the country lacks the theoretical frameworks for 
analyzing, evaluating and proceeding to the necessity of the subject. 
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